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اندیشه

  

جایگاه »فرهنگ« در دانش جمعیت‌شناسی

چه شد که »جمعیت« برای جوامع مدرن مسأله شد؟

دلیل شکل‌گیری 
چاله‌های جمعیتی

دانش 
جمعیت‌شناسی 

در نظام 
آکادمیک ما 

هنوز به لحاظ 
موضوع و 

عقبه نظری، 
وامدار نگاه‌‌های 
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علاوه بر اینکه 
ما در این حوزه، 

از رابطه میان 
»جمعیت« و 

»فرهنگ« هم 
غافل شده‌ایم

چهارشنبه  17 خرداد ۱۴۰2  شماره 8201 

جامعه شناسی

دکتر حمید پارسانیا
دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

بررســـی رابطه »جمعیـــت« و »فرهنـــگ« به لحاظ نظری و فلســـفی جـــای تأمل بســـیار دارد. 
متأســـفانه به نظر می‌رســـد ما در »دانش جمعیت‌شناســـی«مان از بررســـی این رابطه غفلت 
کرده‌ایـــم. عـــاوه بر اینکه، این رشـــته علمـــی در نظام آکادمیـــک ما، هنوز به لحـــاظ موضوع 
و عقبـــه نظـــری، وامـــدار نگاه‌هـــای غیربومـــی و غربی اســـت. بنابرایـــن اگـــر می‌خواهیم در 
سیاســـتگذاری‌های افزایش جمعیت موفق‌ ظاهر شـــویم ابتدا باید نـــگاه فرهنگی را در دانش 
جمعیت‌شناســـی پررنگ‌تـــر کنیم و دیگر اینکـــه عقبه بومی و فلســـفی خودمـــان را در مبانی 
دانش جمعیت‌شناســـی دنبال کنیم؛ چرا که موضوعات اجتماعی متفرد هســـتند و متناسب 
بـــا فرهنگ هر جامعه‌ای صورتبندی می‌شـــوند. بنابراین، قواعـــد و ضوابطی که در یک جامعه 
جواب می‌دهـــد، الزاماً در عرصه فرهنگی دیگری کارایی ندارد. به همین دلیل، داشـــتن نگاه 

»فرهنگی« و »بومی« در دانش جمعیت‌شناســـی بســـیار اهمیت دارد.

»چاله‌های جمعیتی« از پیامدهای 
فرهنگ مدرن است

»جمعیـــت« در دوران مـــدرن، بـــا مســـائل 
جدیـــدی مواجه و به تعبیری »مســـأله‌مند« 
شده‌ اســـت و این مســـأله‌مندی پیامد رشد 
یکباره تکنولـــوژی و تکنیک‌زدگی در فرهنگ 
مـــدرن اســـت. در واقـــع، تکنیک‌زدگـــی، 
را در زمانـــه مـــا  جهان‌بینـــی و فرهنگـــی 
صورتبنـــدی کـــرد که عمـــاً یکـــی از تبعات 
آن را می‌تـــوان در فرایند تشـــکیل خانواده و 
مســـأله جمعیت ردگیری کـــرد و »چاله‌های 
جمعیتـــی« یکـــی از اصلی‌تریـــن پیامدهای 
فرهنـــگ مدرن اســـت کـــه اغلـــب جوامع 
امـــروز بـــا آن دســـت و پنجه نـــرم می‌کنند.
بنابراین پرســـش هایی که امروز پیش روی 
حـــوزه جمعیت‌شناســـی مـــا قـــرار می‌گیرد 
این اســـت که »چاله جمعیتـــی« در جامعه 
مـــا چقدر به زمینه‌هـــای فرهنگی ما مربوط 
می‌شـــود؟ خانـــواده و جمعیت در زیســـت 
ایرانی امـــروز چه جایـــگاه و اهمیتـــی دارد؟ 
رســـانه‌ها و سیاســـتگذاری‌ها و تبلیغـــات تا 
چـــه حـــد می‌تواننـــد در ترمیـــم چاله‌های 

جمعیتی اثرگذار باشـــند؟
در جامعه ما، دانش جمعیت‌شناســـی هم 
به لحـــاظ موضـــوع و هـــم به لحـــاظ عقبه 
تئوریـــک و نظـــری در حـــوزه Science قرار 
می‌گیـــرد و بـــا ایـــن هویـــت بـــه مـــا منتقل 
 Science شـــده اســـت و ما هـــم از منظـــر
از آن بهـــره می‌بریـــم کـــه البته این ســـطح 
لازم اســـت اما کافی نیســـت و نیـــاز داریم با 
هویـــت خودمان هـــم با این دانـــش مواجه 
شـــویم و خـــود را در برابـــر این پرســـش قرار 
دهیـــم کـــه چقـــدر جایـــگاه فعلـــی دانش 
جمعیت‌شناســـی بـــرای مـــا راهگشـــا بوده 

و چقـــدر نیـــاز داریـــم در این نـــوع مواجهه 
تصرفاتی داشـــته‌ باشـــیم؟

امروز با توجه به مســـأله‌مند شـــدن مقوله 
جمعیت در جامعه ایرانی شایســـته اســـت 
قبل از هر طرح و برنامه سیاســـتگذارانه‌ای 
ابتـــدا در حوزه آکادمی و دانشـــی نگاه‌مان را 
اصلاح کنیـــم و با دانش جمعیت‌شناســـی 
بـــه مثابـــه »ابـــژه« مواجـــه شـــویم و در این 
مواجهه بکوشـــیم ویژگی‌هـــا و ظرفیت‌های 
فکری و فلســـفی خودمان را نیز بر این علم 
بـــار کنیم. قاعدتـــاً جوامع مدرن، بســـیاری 
از ظرفیت‌های فرهنگی پیشـــین خـــود را از 
دســـت داده و به نوعی از آن عبـــور کرده‌اند 
امـــا ایـــن امـــر در مـــورد جامعه مـــا مصداق 
نـــدارد و ما هنـــوز از ظرفیت‌های پیشـــین و 
ســـنتی‌مان برخوردار هســـتیم و می‌توانیم 
از آنهـــا بـــرای برون‌رفـــت از مســـائل‌مان 

اســـتفاده‌ کنیم.
 

چرا برای یک جامعه »میزان جمعیت« 
مهم است؟

نـــش  ا د کـــه  یی  ســـش‌ها پر ز  ا یکـــی 
جامعه‌شناســـی مـــا باید به آن پاســـخ دهد 
ایـــن اســـت که »جمعیـــت« در چه نســـبتی 
بـــا »جامعـــه« قـــرار می‌گیـــرد؟ در حـــوزه 
علوم‌اجتماعـــی کســـانی همچـــون جـــرج 
زیمـــل و امیـــل دورکیم کوشـــیده‌اند به این 
پرســـش پاســـخ دهند؛ زیمل از ســـهمی که 
»عدد« در مـــراودات و ارتباطـــات اجتماعی 
بـــازی می‌کنـــد، حـــرف می‌زنـــد و دورکیـــم 
ح  بحـــث جمعیـــت و تقســـیم‌کار را مطـــر

می‌کنـــد.
یکـــی از بحث‌هایـــی کـــه در ایـــن خصوص 
مطرح می‌شـــود این اســـت که آیا »جامعه« 

هویت مســـتقلی از »فـــرد« دارد؟ قائل بودن 
یـــا نبـــودن ما بـــه هویـــت مســـتقل جامعه 
از فـــرد، در نظریه‌پردازی‌هـــا تعیین‌کننـــده 
اســـت و هر نظریه‌‌پـــردازی با اتخـــاذ موضع 
در ایـــن امر، نظریه خود را ســـامان می‌دهد. 
امـــا ظرفیت‌هـــای حکمـــی و فلســـفی ما در 
فرهنگ ایرانی- اسلامی برای ورود به مسأله 
جمعیت بـــه کدام نـــگاه نزدیک‌تر اســـت و 
چگونه مســـأله جمعیت را تئوریزه می‌کند؟
 متفکـــران مـــا بـــه رابطـــه بیـــن »فـــرد« و 
»جامعه« پرداخته‌اند و از آن جمله می‌توان 
بـــه فارابـــی، علامـــه طباطبایـــی و شـــهید 
مطهـــری اشـــاره کـــرد. یکـــی از برهان‌هایی 
که در این رابطه در ســـنت حکمی و فلسفی 
مـــا وجـــود دارد »برهان کلی طبیعی« اســـت 
و بر اســـاس آن، بیـــن جامعه و فـــرد تفاوت 
گذاشـــته ‌می‌شـــود. بر اســـاس این برهان، 
موضـــوع جامعـــه‌ فـــرد انســـانی اســـت کـــه 
»عـــدد« گرفته اســـت و حکـــم آن طبیعتاً با 
فرد انســـانی به شـــکل منفرد تفـــاوت دارد. 
بـــه عبارتی، وقتی انســـان و انســـانیت تکثر 
عـــددی پیـــدا می‌کننـــد، احـــکام جدیـــدی 
بـــر آنهـــا بار می‌شـــود کـــه بـــا احکام فـــرد از 
اســـاس متفـــاوت اســـت. لـــذا هـــر عددی 
ظرفیـــت جدیـــدی را بوجـــود مـــی‌آورد. در 
ایـــن فضـــا، جمعیـــت و جمعیت‌شناســـی 
بـــا توجهی کـــه به اعـــداد و جمعیـــت دارد، 
می‌توانـــد خصوصیـــات و ویژگی‌هـــای یـــک 
جامعـــه را پیش‌بینـــی و بیـــان کنـــد که این 
پیش‌بینی‌هـــا اصـــاً قابل تقلیل بـــه قلمرو 
فرد و روانشناســـی نیســـت. بر این اساس، 
»عـــدد« خصلت و هســـتی جامعه اســـت و 
جامعه از رهگذر »عدد« بســـط پیدا می‌کند 
و بـــا داشـــتن عـــدد می‌تـــوان ظرفیت‌هـــا و 
مســـائلی را کـــه بـــرای جامعه پیـــش می‌آید 

کرد. پیش‌بینـــی 
برهـــان دوم بـــرای اثبـــات هویت مســـتقل 
جامعـــه ایـــن اســـت کـــه، قـــوام و هســـتی 
جامعـــه بـــه »فرهنگ« آن اســـت. انســـان، 
موجـــودی کنشـــگر اســـت و قـــوام کنش او 
بـــه معنایـــی برمی‌گردد کـــه بـــا آن مأنوس 
اســـت. حوزه‌های آرمانی و ارزشـــی یک نوع 

مشـــترک انســـانی می‌آفریند. معنا همچون 
یک روح مشـــترک، انســـان‌هایی کـــه با یک 
قلمرو ارزشـــی مشـــترک ربط وجـــودی پیدا 

می‌کننـــد را بـــه هـــم پیونـــد می‌زند.
مورد دیگری کـــه دلیل بـــر اهمیت فرهنگ 
در یک جامعه و گواهی بر اســـتقلال جامعه 
از فـــرد اســـت، بـــه ایـــن نکتـــه برمی‌گـــردد 
کـــه فرهنگ‌هـــا هویت‌ســـاز هســـتند و هر 
فرهنگی در قلمرو سیاســـت و اقتصاد، خود 
را می‌نمایانـــد. در واقع، بســـتر ارزشـــی یک 
جامعه اســـت که جایگاه قـــدرت و اقتصاد را 

تعییـــن می‌کند.
امـــا نکته‌ای که در این فضا نبایـــد از نظر دور 
داشـــت، این اســـت که اگر فرهنگی با کثرت 
توابعی را نشـــان داد، الزامـــاً فرهنگ دیگری 
بـــا همـــان کثـــرت، همـــان توابع را نشـــان 
نمی‌دهد. کثـــرت در برخی فرهنگ‌ها عامل 
درگیری و ســـتیز اســـت اما همین کثرت، در 
فرهنگ دیگـــری اتفاقـــاً عامل همبســـتگی 
می‌شـــود و ‌اینجاســـت کـــه ضـــرورت پیونـــد 
»جمعیت‌شناســـی« با »جامعه‌شناســـی« و 
»فرهنگ« برجســـته می‌شـــود. اگر به لحاظ 
آماری دانش جمعیت‌شناســـی مـــا می‌تواند 
تحـــولات جمعیـــت را پیش‌بینـــی کنـــد، در 
عیـــن حـــال باید ایـــن مهـــم را هم بررســـی 
کند که ایـــن کثرت چه تأثیـــری در جامعه و 
در مناسبات سیاســـی و اقتصادی و فرهنگی 
خواهد داشـــت. اگر امتی با هویت فرهنگی 
خود شـــناخته می‌شـــود، یکـــی از مهم‌ترین 
دلایل ایـــن هویت‌مندی »عدد« و »جمعیت« 
آن امـــت اســـت و نباید از اهمیـــت این مهم 

پوشید. چشم 
 

*مکتـــوب حاضر، متن ویرایـــش و تلخیص 
شـــده »ایران« از ســـخنرانی دکتر پارســـانیا 
در نشســـت »جمعیت، توســـعه و تغییرات 
فرهنگـــی در ایران؛ الزامات و بایســـته‌های 
سیاســـتگذاری جمعیتـــی« اســـت کـــه بـــه 
همت پژوهشـــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
و بـــا همـــکاری دانشـــکده علوم‌اجتماعـــی 
دانشـــگاه تهـــران در محل این دانشـــکده 

ارائه شـــد.

ـــرش بـ

جدال فرهنگ تکنیک‌زده با »جمعیت«

»جمعیت« در دوران مدرن، با مسائل جدیدی مواجه شده‌ و این مسأله‌مندی پیامد رشد یکباره 
تکنولوژی و تکنیک‌زدگی در فرهنگ مدرن است. تکنیک‌زدگی، جهان‌بینی و فرهنگی را در 

زمانه ما صورتبندی کرد که عملاً یکی از تبعات آن را می‌توان در فرایند تشکیل خانواده و مسأله 
جمعیت ردگیری کرد و »چاله‌های جمعیتی« یکی از اصلی‌ترین پیامدهای فرهنگ مدرن است که 

اغلب جوامع امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند

parsania


